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 چكيده

قانون مدنی ایران، جنین از اهلیت    957شده و مطابق ماده  نفع حمل سخن گفتهدر فقه اسلامی، از التزام به
محض زنده متولد شدن مستتقر تمتع متزلزلی نسب  به حقوق مدنی برخوردار اس  که این اهلی  متزلزل به

ی ایتران و متدن  قتانون  در.  دارنتد  نظترشود، اگرچه پژوهشگران در مصادیق این حقوق متدنی اختلا می
میان نیامده و فقه امامیه نیز از توجه به چون مصر، عراق و سوریه، از هبه به حمل، سخنی بهکشورهایی هم

خاطر فقدان شرایط صتح  ی متعددی بههاحال، فقه عامه در گزارشحکم آن خودداری کرده اس . با این
یکی از حقتوق   عنوانپردازد که آیا هبه به حمل، بههبه، آن را باطل دانسته اس . این مقاله بدین سوال می

ی همچتون ادهد که هر چند برای بطلان هبه به جنین، به ادلتهنشان می هامدنی، صحیح اس  یا خیر؟ یافته
عدم امکان قبول و قبض توسط جنین، عدم امکان تملک توسط جنین، تعلیقی بودن هبه به جنین و معتدوم 

همانند هبه  توانیم ها،بودن جنین استناد شده، امّا این استدلالات ناصواب اس . برای تفصی از این اشکال
مقام دانستن ولیّ، قبول و قبض را محقق ساخ ؛ با مراعی دانستن مالکی  حمتل، تملتک به صغیر، با قائم

جنین را پذیرف ؛ با کفای  تنجز در انشا و صح  تعلیق در مُنشأ، اشکال تعلیق را رفتع کترد و النیایته بتا 
چون کتاب، سن ، فرض موجود بودن جنین، وجود حکمی آن را کافی دانس . در مقابل، عموم ادله هبه هم

الستلام، اجماع، سیره عقلا و متشرعه بر رواج هبه به حمل و اتصال قطعی این سیره به زمتان معصتوم علیه
هبه بر حمل را صحیح دانس . در   توانچنین الغای خصوصی  از وصی  به نفع حمل، میتنقیح مناط و هم

، هبه به جنین را در صورت زنده متولد شدن، صراحتاً 209کشورهای اسلامی، قانون مدنی الجزایر در ماده 
 .صحیح دانسته اس 
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 مقدمه

 یااانب 957دانسته و در ماااد     یحمل را مستحق تمتع از حقوق مدن  ی،کل  یانیدر ب  یرانا  یقانون مدن

ماااد    که زند  متولااد شااودز  از ایاانگردد، مشروط بر این»حمل از حقوق مدنی متمتع می  داشته است:

را دارد  مدلول  دارا شدنشود که جنین در رحم، شخصیت حقوقی داشته و اهلیتِ روشنی استفاد  میبه

  حماال از مطلااق حقااوق ماادنی ۱دهااد:  ماد ، دو ضابطه کلی دربار  حقوق حمل ارائه می  منطوقی این

قااانون،   ین  در همبود  و مراعی است   متولد شدنزند     شرطبه  تمتع حمل از حقوق،  ۲   شودمتمتع می

 گذاردربار  حمل روا داشته شد  و قانون  ۱۲70در ماد   و اقرار    85۱در ماد     یت ، وص875در ماد     ارث

التزام به نفااع حماال را   یزن  یهانفقاست     برد   نامسه مصداق    یناز ا  صراحت به  ی،از متون فقه  تبعیت   با

(  ۲48، ص۱تااا، ج؛ علیش، بی۱43، ص۱404رعینی،  ؛  ۱5۲، ص6، ج۱404،  وزارت اوقافاند )پذیرفته

، 4: ج۱387  طوسی،یخش)  یلتفصاز ارث به  یناز ارث در ضمن اصل استحقاق جن  در حقوق حملالبته  

اختصااار سااخن وراث به یردر ارث سااا ینجناا  یاات و مانع( 653، ص6: ج۱4۱۲ ین،عابااد؛ ابن۱۲4ص

و اقاارار بااه (  473، ص۱5: جتایب  ی،؛ نوو386، ص۲8: ج۱404  ی،نجف)  وصیت   ارث،  کنار  در   اندگفته

و از وقاا  (  ۲۱5، ص8: ج۱4۱9  ی،؛ ماورد۱4، ص3: ج۱387  طوسی،یخش)نافذ دانسته شد     یزحمل ن

؛ وزارت اوقاف، ۱55، ص۱: جتایب  ی،نوو؛  ۲9۲، ص3: ج۱387  ی،طوس)  سلب اثر شد  است   ین،بر جن

  (۱47، ص۱8: ج۱404

که هبه چه   کندیم  یجادرا ا  یدترد  ینبه حق تمتع حمل از هبه، ا  تصریح  ازایران    گذارسکوت قانون

قوانین ماادنی مصاار، سااوریه و عااراق نیااز از   ؟شد  است   یح آن خودداریداشته که از ذکر صر  یموانع

 ۱اند تصریح به هبه حمل سکوت کرد 

رغم بررسی کافی متون فقهی، در هیچ منبعاای علی  ومطرح نشد   هبه به حمل  امامیه    یدر منابع فقه

به هبه بااه حماال ان شافعی، حنفی و حنبلی، هیجمهور فق  از منابع فقه امامیه مطلبی یافت نشد  درمقابل،

؛ اباان 489، ص۱8، ج۱43۲اند )دبیان، برخلاف وصیت به حمل، هبه به حمل را نافذ ندانستهپرداخته و 

 جنین داخل شکم مادر ماننااد  البته عنوان »هبة الحملز مشتمل بر هبه دادنِ  ( 64، ص5، ج۱937مودود،  

، تااابیقدامه،  ابن؛  ۲76، ص3، جتابیعلامه حلی،    شد  است )رک:در کتب فقهی مطرح    حمل حیوانات

یشترط وجود ق م عراق نیز عبارت »  609است  در ماد   بیگانه  ( که از موضوع این نوشتار  ۲63، ص6ج

در  یتیشود چه وضااع یرسباید بر  تواند ناظر بر هبه دادنِ حمل باشد ز آمد  که میالموهوب وقت الهبة

را هبااه بااه اساات؟ چاا  شد اعلامهبه به آن باطل رغم صحت وصیت به حمل، علیحمل وجود دارد که  

اند از: ایرران، ها بهره جسته شده، عبارتاسلامی که در این مقاله از قوانین آن  شود کشورهای. یادآور می۱
مصر، عراق، سوریه، لبنان و الجزایر.
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جاادا شااد    یکاایتمل  یت وصاا   یِارث و عمل حقااوق  یِواقعه حقوق  مشابه، اعم از  ینهادها  یرحمل از سا

بااه حماال )در شااکم   توانیم  آیاکه »  سؤالدر پاسخ به این    یزمعاصر ن  یهانفق  یبرخاستفتای  در    ؟است 

تملااح حماال و  قابلیاات شااد  و آمااد  اساات: » یزمتمااز ارث هبه به حمل    زرا هبه نمود؟  یزیمادر( چ

بلکااه   ،یساات محل اشکال اساات و در باااب ارثِ حماال، تملااح حماال ن  ،صحت هبه در فرض مرقوم

، یاز محضر مقام معظم رهبر  ییاستفتائات قضاتز )وقت ولادت اس  ،مال است و ظرف تملح  یاستثنا

https://rasekhoon.net/faq/show/1444361)  

 هبه به حمل )جنین( است؟ مشروعیت فقهی و حقوقی اساسی،  مسئلهبنابراین 
  ۱انااد از:  کااه عبااارت  شااد نوشتهمقالات درخااوری  های مرتبط با حقوق مدنی حمل،  در پژوهش

نشااریه  8توسط محمدتقی مرادی و دیگران در شمار    و ضوابط آن  یتمتع حمل از حقوق مدن  یابیمبنا

به نفع حمل در فقااه و حقااوق   یت شروط صحت وص   ۲؛  ۱403مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی، اسفند  

نشااریه پژوهشاانامه حقااوق اساالامی، شااهریور   47یز توسط دادمرزی و رضایی در شمار  پیاپی  اسلام

 طور مستقل نقد و بررسی نشااد  اساات ، هبه به حمل بهازاینیشپای در هیچ نوشتهبا این حال،     ۱397

المستقبل عااراق در دانشگا     ۲0۱9/ 3/ 3۱ز  الهبة للجنین بین الشریعة والقانوندر نشست علمی با عنوان »

هااای در برخاای از پااژوهشبه این موضوع پرداخته شد  که از نتایج نشست، اطلاعی در دست نیست   

مرتبط بدون مطالعه کافی منابع مربوط به حقوق حمل، تمتع حمل از جمیع حقوق مدنی حتی بیااع نیااز 

 ( پذیرفته شد  است )علیشاااهی و۲75بقر ، آیهز )أحَلََّ اللَّهُ الْبیَْعَاطلاقات ادله بیع همچون آیه »با استناد  

 ها نیز مدنظر است (  در این نوشتار، نقد آن63، ص۱400 دیگران،

مبااانی ساا   بحث شد ،  زحمل»و  زهبه»واژگان جهت تبیین زوایای بحث در این نوشتار، نخست 

-ماایوتحلیل  تجزیه  هبه به حمل، ارائه ومشروعیت    مبانیو در گام آخر،    هبه به حملعدم مشروعیت  

  گیری میسور گرددتا امکان نتیجه  شود

 مفاهیم  ۱

مفاااهیم ، ابتاادا  هبه بااه حماالا حقوقی  مشروعیت فقهی    و امکان ارزیابی  مسئلهصورتن  یبرای تبی

 :شودمعنا می زحمل»و  زهبه»

 هبه   ۱ا ۱

؛ راغااب، 803، ص۱، ج۱4۱4)ابن منظور،  اعطای چیزی به دیگری بدون عوض است  ،هبه در لغت 

؛ (6ا 5ز )مااریم، فهََبْ لِی مِنْ لَدُنحَْ وَلِیًّا یَرثُِنِاایمانند آیه » ،؛ چه مال باشد و چه غیر مال(884، ص۱4۱۲

  که بر هبه غیر مال دلالت دارد (عطا کن یخود فرزند  یپ  مرا از سو )

، وزارت اوقااافانااد )بدون عوض تعری  کرد   "در حال"به تملیح مال    را  در اصطلاح، فقیهان آن

قیااد »در حااالز  ( ۲70ص ،۱ج ،۱938 عباادالوهاب،؛ ۱9، ص9تا، جهمام، بی؛ ابن۱۲0، ص4۲، ج۱404
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، همامبناشود )برای خارج کردن وصیت است؛ چراکه تملیح با وصیت، بعد از مرگ موصی محقق می

   ( ۱9، ص9، جتابی

آن یااح نفاار مااالی را مجانااا  بااه کاا   موجب بااهعقدی است که  ،هبهق م ایران، »  795مطابق ماد   

هب، مالی را کااه مااورد هبااه اساات عااین کنند  واهب، طرف دیگر را متّ  کند، تملیحدیگری تملیح می

دانااد  ماااد  ق م عراق نیز هبه را تملیح مال به دیگری بدون عااوض ماای  60۱ماد     .زگویندموهوبه می

آن، واهااب در مااالی از   مقتضایبهدارد: »هبه، عقدی است که  نیز بیان میسوریه    454و  ق م مصر    486

تواند قیام بااه التاازام بند دوم همین ماد ، واهب می  تصریحبهکندز  البته  خودش بدون عوض تصرف می

کااه  شااد تصریحقانون موجبات و عقود لبنان به این قیااد   504در ماد     فرض کند   متهّب معینی را علیه  

خاااطر که بااه  شد اضافههای زند  است  این قید برای خارج کردن وصیت  هبه، عقد بین »احیاز و انسان

 ( 6، ص5، جتابیتغایر جوهری وصیت و هبه، ضرورتی ندارد )رک: سنهوری،  

( کااه تصاارف element materialعنصاار مااادی )  ۱شود: درواقع، هبه از دو عنصر تشکیل می

( element intentionnel  عنصر معنوی یااا قصاادی )۲واهب در مال خودش بدون عوض است؛ 

 ( 5، ص5تا، جکه قصد تبرع داشتن است )سنهوری، بی

 حمل   ۲ا ۱

( و »اِنَّااا لَمَّااا طَغَاای الْمااا ُ ۱5اُمُّااهُ کُرْهااا ز )أحقاااف،  فعل »حملز معنای واحدی دارد، مانند: »حَملََتْهُ

شااوند، مثاال (، ولی در معنای مصدر، به اشیایی که در ظاهر حماال می۱۱فِی الْجارِیَةِز )حاقه،    حمََلنْاکُمْ

شااوند، مثاال فرزنااد در باری که بر دوش گیرند، حِملْ )به کسر حا ( و به اشیایی که در باطن حمل می

(  معنااای دوم در آیااه: »فَاااَنْفِقُوا ۲57، ص۱4۱۲اند )راغب، شکم و آب در ابر، حَملْ )به فتح حا ( گفته

ها خرجی دهید تا بار خویش را بگذارندز و معنااای اول (؛ »بر آن6ملَْهُنَّز )طلاق، حَ  علََیهِْنَّ حَتَّی یَضَعْنَ

ز آمااد  اساات  یح بار شااتر (؛ »هرکه آن را بیاورد برای او7۲بَعِیرٍز )یوس ،  حِملُْ در آیه: »وَلِمَنْ جا َ بِهِ

 است 

روند  در متااون فقهاای و حقااوقی، کار میدر اصطلاح فقه و حقوق، حمل و »جنینز در یح معنا به

شود: »وهو الولد مااا »حملز و »جنینز به طفل در شکم مادر از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد اطلاق می

، ۱4۱8؛ زحیلاای، ۱764، ص3، ج۱39۱؛ لنگاارودی، 540، ص4، ج۱435دام فی الاابطنز )شااهید ثااانی، 

و چااه هنااوز دمیااد  نشااد    شد (؛ چه روح در آن دمید   ۱36، ص5، ج۱4۱4؛ شوکانی،  ۱۲۱، ص۲7ج

ی اند که حداقل زمان تحقق حمل )جنااین(، بعااد از مرحلااهباشد  برخی همانند إبن جنید تصریح کرد 

شود  بر نطفه و علقه که قبل از مرحله مضغه است، جنین اطلاق نمی  مضغه است  بر اساس این دیدگا 

و صاحب جواهر در تحلیل کفایاات سااقط نطفااه و ماننااد آن در   شد یانبتحقق عد  حامل    دراین معنا  
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، ۱404خروج زن حامل از عد ، ظهور عرفی حمل بر این قبیل را مبنای فتوا قاارار داد  اساات )نجفاای،  

 ( ۲56ا ۲54، ص3۲ج

توسعه در تعری  حمل با آنچه در »دیه جنینز آمد ، سازگارتر است؛ زیاارا باارای نطفااه هاام ذیاال 

اساات  شااد عنواناستقرار در رحم مادر و کسب قو  رشد، بیست دینار دیااه    محضبهعنوان دیه جنین،  

شود که منى وارد رحم زن شود و بین (  درواقع، حمل زمانى گفته می540، ص4، ج۱435)شهید ثانی،  

تخمح ذکور و تخمح اناث، امتزاج و لقاح حاصل گردد  البته لقاااح بلافاصااله پاا  از ورود منااى در 

افتد که تا حاادود آید و گاهی اتفاق مى  به وجودشود، بلکه مدتى لازم است تا امتزاج  رحم حاصل نمی

 ( ۱5۲، ص4تا، ج)امامی، بی گیردساعت پ  از نزدیکى انجام میدو 

 هبه به حملمشروعیت  مبانی عدم    ۲

هباه باه حمال را نافاذ برخلاف وصیت به حمال،  ،  جمهور فقهیان شافعی، حنفی و حنبلی

ی عدم مشروعیت هبه به حمال، در این قسمت، ادله   (489، ص۱8، ج۱43۲دبیان،  )  اندندانسته

 شود:نقد و بررسی میها توان اثباتی آنارائه و 

 قبض توسط جنینقبول و عدم امکان     ۱ا۲

، ۲، ج۱4۱8اناد )علاماه حلای، بیشتر فقیهان مذاهب، قبول و قبض را از ارکان هباه دانساته

، 6تاا، جقدامه، بایابن؛  999، ص۲، ج۱980ابن عبدالبر،  ؛  96، ص۲۲، ج۱43۲عاملی،  ؛  405ص

 (   94، ص۲۲، ج۱43۲عاملی،  ، قبض در کنار قبول، جز  سبب مملّح است )درواقع(   ۲63ص

هباه واقاع دارد: »ق م ایران، قبول و قابض در هباه را شارط دانساته و بیاان مای  798ماد   

ز  او  یالوک  یااخود متهب باشد    ،مباشر قبض  ینکهاعم از ا  ؛مگر با قبول و قبض متهب  شودینم

 لاتتماند: »بر لزوم قبول در هبه تصریح کرد  و بیان داشتهنیز  سوریه    455ق م مصر و    487ماد   

 شودز ز؛ »هبه بدون قبول موهوب له یا نایب آن کامل نمیالهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه

صحت اقرار به نفع حمل، بر عدم صاحت هباه باه   بیانبعد از    فقیهان عامه در حقوق حمل

 ،۲تاا، ج)شاربینی، بای اقارار، باه قابض نیااز دارد  بارخلافاند؛ زیارا هباه  حمل تصریح کرد 

، ۲، ج۱3۲۲حادادی،  نادارد )مال موهاوب را  قبض    قبول و  که جنین، اهلیت، درحالی(366ص

-این دسته از فقیهان، بطلان هبه به حمال باه  ( ۱48، ص۱8، ج۱404وزارت اوقاف،  ؛  ۲99ص

اناد  درواقاع معتقدناد هباه، خاطر عدم امکان قبض را همانند بطلان بیع به حمل قلمداد کارد 

 ،۲تاا، ج، نه با عقد )شاربینی، بایشودهبه با قبض محقق میدر  تملیح محض است و ملکیت  

 ،(366ص
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اند: وصیت، نوعی اساتخلاف گفته ا که قبول نیاز دارد ا  در تمایز هبه با وصیت به حمل نیز

که خاطر اینشود  بهدر بعضی از اموال موصی، جایگزین می  لهیموصگیری است که  و جانشین

استخلاف جنین در ارث، مشروع است در وصیت هم مشروع خواهد باود؛ چاون از هار دو از 

؛ ابان ماودود، ۱86، ص6، ج۱3۱3زیلعای،  ؛654ص ،6ج  ،۱4۱۲،  ابان عابادیناناد )یح قبیال

، جهاتیحکه جنین، صلاحیت قبض را ندارد، وصیت، از  عبارتی با اینبه  ( 64، ص5، ج۱937

، صلاحیت قبض نداشاته باشاد از بااب لهیموصتملیح و از جهت دیگر استخلاف است  اگر  

  (654ص ،6ج  ،۱4۱۲،  ابن عابدینشود )استخلاف، مالح می

اند: جنین، ولی ندارد تا بخواهاد این گرو  در امکان قبض ولی از طرف جنین نیز بیان داشته

 ( ۱86، ص6، ج۱3۱3از طرف او قبض کند )زیلعی، 

، شارط لهموصایکه هرچند وصیت، استخلاف است، در وصیت تملیکی، قباول  اشکال این

 موجبباه  یحتملداشته است: »  ق م ایران نیز بیان  8۲7ماد      (43، ص3تا، جانصاری، بی)  است

ناگزیر بایاد کسای بنابراین    یز پ  از فوت موص  لهیمگر با قبول موص  شودیمحقق نم  یتوص

؛ کنادقبول کند  همین فارد، هباه را نیاز از طارف جناین قابض مای  راوصیت  از طرف جنین،  

طباق مااد    (۲6، ص۲8، ج۱404نجفای، ) شاودجنین مای  مقامقائمطورکه در سایر امور،  همان

 ز خواهاد باود یبا ول یتقبول وص یامجنون باشد رد  یا یرصغ لهیاگر موصق م ایران نیز »  83۱

 وزارتاناد )فقیهان عامه نیز در هبه به صغیر، به کفایت قبض ولی از طرف وی تصاریح کارد 

 (   408ص  ،5ج  ،۱404رملی،    ؛598، ص3تا، جعجیلی، بی  ؛۱۲5ص ،4۲ج  ،۱404  اوقاف،

-بیان مید از تصریح به لزوم قبول در هبه  نیز بع  سوریه  455و    ق م مصر  487ماد   بند اول  

مااد  تواند هبه را قبول کند، هرچند خود ولی یا وصی، واهب باشاد  د که ولی یا وصی میندار

ز  معتبر اسات یقبض ول یه،سف یامجنون   یا  یردر هبه به صغکند: »ق م ایران نیز تصریح می  799

إذا وهاب » صبی دانسته و بیاان داشاته اسات:  مقامقائمق م عراق نیز ولی یا وصی را    605ماد   

، از هباه باه قاانون چهارالبته در این ز  شی  لصبی غیر ممیز قام مقامه ولیه أو من هو فی حجر 

بنابراین حتای طباق مبناایی کاه    حمل یا نیابت ولی از طرف حمل سخنی به میان نیامد  است

دار قبول و قبض موهوب بارای برای جنین، ولی قهری را قبول ندارد کسی همچون امین، عهد 

 که قبول و قبض، جزو امور غیر مباشری هستند ویژ  اینشود، بهجنین می
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-که همه مذاهب در هبه، قبول را شارط نمایوجود دارد اشکال نقضی نسبت به قبول، این 

ایان گارو ،  ازنظار پذیرناد ایجاد، تحقق هبه را مای  مجردبهدانند  فقه حنفی، شافعی و حنبلی،  

   ( 598، ص3، جتابیعجیلی،  قبول فقط شرط ثبوت ملح است )

و   یرمنقول غنسبت به قبض هم این اشکال نقضی وجود دارد که در اموال  به لحاظ حقوقی،  

به انحصار قباول باه اماوال ق م عراق نیز    603همچنین حقوق، قبض لازم نیست  بند اول ماد   

رو، ایراد به عادم ز  ازاینالهبة فی المنقول إلا بالقبض تتم  لا »  دارد:کرد  و بیان می  تصریحمنقول  

قاانون مادنی هاا  افزون بر این  کند ی اموال منقول را نفی میامکان قبض توسط حمل فقط هبه

مادنظر قارار را    یفردمنحصاربهعراق برخلاف قوانین مدنی ایران، مصر و سوریه، در هبه مواد  

فرزند صغیر خود هبه کناد     قابض به  »اگر ولی، مالی را    بیان داشته است:  604داد  و در ماد   

 .لازم نداردز

ای بودن عقد بیع، مشروع نیسات )رک: مارادی و دیگاران، خاطر مغابنهبلی، بیع به حمل به

وصایت، هرچناد هار دو   ارث و  که هبه، جزو عقود مسامحی اسات (، درحالی۱97، ص۱403

در دخالت اراد ، مغایر هم هستند؛ اولی واقعه حقوقی و دومی عمل حقوقی   ندانوعی استخلاف

حکام  ساانهماناساسا  وقتی وصیت بر حمل پذیرفته شد، عمل حقوقی هبه نیز باید باه   است 

 شود 

البته در اشتراط قبض در تملح با هبه به روایت مبنی بر ارساال هادایا باه نجاشای توساط 

تمسح شاد   ۱خاطر مرگ نجاشی و عدم قبض ویها بهو بازآوردن هدیه  وآلهعلیهاللهصلیرسول خدا

(  روشن است که این روایت، بیگانه از هبه به حمال اسات؛ 366ص  ،۲تا، جاست )شربینی، بی

 کند امینِ حمل، از طرف وی قبض میفرض بر این است که  چراکه  

 عدم امکان تملح توسط جنین   ۲ا۲

اند که هبه، تملیاح باه داشتهعدم مشروعیت هبه به حمل بیان  علت    بیان  درمذاهب  فقیهان  

 است  روشن اسات کاه جناینوی رو، شرط صحت آن، امکان تملح توسط است  ازاین  متهّب

-بی  شربینی،؛  409، ص۱3، ج۱4۲0عینی،  )  که زند  به دنیا بیاید، اهلیت تملح نداردقبل از این
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 اند که هبه فقط بر انسان مولود و تولد یافته صحیح اساتتصریح کرد برخی     (366ص  ،۲ج  تا،

ت لبنان نیز هبه را بین احیاا داهقانون عقود و تع   (۱۲۱، ص6، ج۱4۱3گروهی از نویسندگان،  )

باطل خواهد بود؛ چاون یکای از جنین نیز وق  بر  با این تحلیل،(  504ماد  داند )ها می دنو ز

؛ 7638، ص۱0، جتاابایشرایط صحت وق ، اهلیت تملح داشتن موقوف علیه است )زحیلی،  

، کنار گذاشتن سهم ارث جنین و جواز وصیت بار اندیشمندان(  این 596، ص۲، ج۱4۲۱مغنیه،  

 اند حمل را مستند به ادله خاص دانسته

اناد این گرو  در صحت وصیت بر جنین و تمایز آن با هبه بیان داشاتهگذشت که  نیز  پیشتر  

جانشاین خاود در بخشی از اموالش ی، جنین را که وصیت، نوعی استخلاف است؛ چراکه موصِ

تواناد جانشاین شود در وصیت نیز مییث مکه جنین در ارث، جانشین مورّخاطر اینکند  بهمی

، ۲، ج۱3۲۲حادادی،  کاه هباه، تملیاح محاض اسات، ناه اساتخلاف )موصی شود، درحاالی

 صحت ارث بردن حمل،  اندبا هبه بیان داشته  و ارثبرخی دیگر نیز در تمایز وصیت    ( ۲99ص

چراکاه ناشی از اوسع بودن آن اسات؛    خاطر قهری بودن آن است و صحت وصیت به حمل،به

 ( ۲6۲ص ،3ج  ،۱4۱5)بجیرمی،  درست است   ،وصیت به موصی له موجود و معدوم

-که بعد از علات ر  مای شودکه تملح، گاهی مراعی و منوط به شرط متأخر میپاسخ این

جنین نیاز قادر متایقن در ارث و وصایت تملیکای، (   ۲95، ص۲، جتابیرک: تفتازانی،  )   دهد

توان مالکیت او بر مال موهاوب را مراعای دانساته و قابلیت مالکیت مراعی را دارد  بنابراین می

فقیهان عامه در صحت التزام به نفع جنین، آن را فرعِ صلاحیت تملح حمل دانساته و   پذیرفت 

حَّ الِاالْتزِاَمُ لِلحَْمْالِاند: »عنوان کرد  ز  در هماین مقولاه از أَنَّ الْمُلْتزَمََ لَهُ مَنْ یَصِحُّ أَنْ یَملِْحَ فَیَصاِ

؛ رعینای، ۱5۲، ص6، ج۱404،  )وزارت اوقاافاناد  های نافذ، هباه و صادقه را مثاال زد التزام

کاه پاذیرش هباه باه حمال باه معناای نتیجه این  ( ۲48، ص۱تا، ج؛ علیش، بی۱43، ص۱404

ارث و  ماننادشاود، بلکاه  اشاکال  حمالمالکیت قبل از تولد نیست تا به عادم امکاان تملاح 

 وصیت، مراعی به تولد حی است 

 تعلیقی بودن هبه به جنین   3ا۲

که طورینباشد؛ بهمعلق    عقد با ذکر ادات شرط، بر چیزیکه    ستتنجز در عقود به این معنا

 متعاقدان، فقط در صورت وجود آن چیز، قصد انعقاد معاملاه را کارد  باشاند )شایخ انصااری،

 (   ۱6۲، ص3، ج۱4۱5
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تملیح مال به حمل با هبه، معلق بر زند    :اندهبه به حمل گفته  نافذ نبودندر    بلیفقیهان حن

رحیباانی، نیسات و بایاد منجاز باشاد ) باردار یقتعلکه عقد هبه، متولد شدن آن است، درحالی

درواقاع،  ( ۱83، ص۱تاا، جابن رجاب، بای؛  43۲، ص۲، ج۱4۱4؛ بهوتی،  39۲ص  ،4، ج۱4۱5

جناین، ماهیات  متولاد شادناشاتراط زناد   تمتع حمل از حقوق مدنی با لحاظ  اشکال اساسی  

باودن ایان اماور باه (  با مراعی46، ص۲۲ج  ،۱4۱3تعلیقی در چنین تمتعاتی است )سبزواری،  

 که انشا، معلق است تولد حیّ جنین، گو این

نشاأ، که انشاا منجاز باود  و مُتعلیقی مبطل است که در اصل انشا باشد، نه اینکه  پاسخ این

خاطر عدم وجود خارجی جناین، معلاق آنچه بهنشأ، هیچ اشکالی ندارد   معلق باشد  تعلیق در مُ

، هباهدر عقدی همچون  (   ۲05، ص۱403شود، مالکیت است، نه تملیح )مرادی و دیگران،  می

فقیهاان برخای از   رو،ازایان  ، منتها تملح او منوط به تولد حای اسات داد ر تملیح به جنین  

که مالکیت او مناوط باه اساتهلال و شافعی معتقدند هبه بر حمل، صحیح و نافذ است، جز این

-عبارتی، مالکیتِ برخاسته از هبه را منوط به شرط متأخر حیاات مایزند  متولد شدن است  به

عقیال ضامن پاذیرش برخی همچاون ابن(   ۱۲۱، ص6، ج۱4۱3دانند )گروهی از نویسندگان،  

اند: هبه به حمل نیاز از بااب قیااس بار وقا  وق  به حمل، حتی وق  ابتدایی، تصریح کرد 

    (۱83، ص۱تا، ج)ابن رجب، بیصحیح است؛ زیرا تملیح حمل، تملیح منجز است، نه معلق  

، مالکیت حمل را مراعی دانسته و با لحاظ فقد مانع و وجاود مقتضای، هباه را رویکرداین  

ق م ایران کاه معتقاد اسات  957نظیر سایر نهادهای مشابه در حق حمل روا دانسته است  ماد  

بر همین رویه استوار   که زند  متولد شودزگردد، مشروط بر این»حمل از حقوق مدنی متمتع می

 است 

 معدوم بودن جنین   3ا۲

اناد: صاحت با هبه داشاتهآن تمایز  وجه صحت وصیت به حمل و برخی از فقیهان عامه در

 ،چراکه وصیت به موصی لاه موجاود و معادومناشی از اوسع بودن آن است؛   وصیت به حمل،

بطالان هباه باه حمال را ناشای از (  این دیادگا ،  ۲6۲ص  ،3ج  ،۱4۱5درست است )بجیرمی،  

معدوم بودن   نیز  جنین  هب  ابتدایی  مهمترین دلیل بر بطلان وق   معدوم بودن متهب دانسته است 

 ( ۲6، ص۲8ج،  ۱404؛ نجفی،  7638، ص۱0،  ۱4۱8آن دانسته شد  است )زحیلی، 

برخی در پاسخ به ایراد معدوم بودن جنین به اموری همچون اعتباری بودن ملکیات و نیااز 

وم باه تباع (، صحت وق  بر معد49، ص۱38۲فاضل،  نداشتن امور اعتباری به محل خارجی )
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نماید  پاسخ اصلی در این اشکال، ابهاام در اند که چندان ضروری نمیموجود و     تمسح کرد 

گیارد؛ چارا اطلاق »معدومز بر جنین است  اگر جنین معدوم است، چرا نفقه بر وی تعلاق مای

ق م ا(؛ چرا سقط جنین حرام است؛ چرا ارث او   7۱8خسارت به جنین، دیه و ارش دارد )ماد   

رو، استناد باه دهد جنین، موجود است، نه معدوم  ازاینها نشان میگذارند؟ همه اینرا کنار می

 جنین، از اساس باطل است   هب هبهمعدوم بودن در بطلان 

که بیان داشته: »موصى له باید موجاود باشاد ایران  ق م    850ماد   در  در قوانین موضوعه نیز  

رغام اشاتراط موجاود باودن، و بتواند مالح چیزى بشود که براى او وصیّت شد  استز، علای

 بر حمل صحیح قلمداد شد  است  بنابراین موجود باودن جناین پذیرفتاه شاد  اسات   وصیت

اند: »و تصاح الوصایة للحمال فقیهان نیز در وصیت، موجود بودن حمل را پذیرفته و بیان داشته

 ( 386، ص۲8، ج۱404الموجود حال الوصیةز )نجفی، 

 باه گارددیم مطارح باودن موجاود شرط یوقت یحقوق و یفقه لسان در  که  شود  گفته  بساچه

 و یفقها یتشخصا حاائز توانادیم که است یخارج مستقل زند  وجود یح بودن  موجود  یمعنا

 برخای  رو،ازاین  گردد   ینقوان  و  ی تکال  و  احکام  یبرا  موضوع  و  خطاب  مورد  و  ید گرد  یحقوق

 و  حقیقایت   وجاود  هباه،  صاحت  شرایط  از  یکی»  معتقدند  و  ندانسته  کافی  را  بودن  موجود  فصر

 باه  هباه  بناابراین   (۲70ص  ،۱ج  ،۱938  )عبادالوهاب،  زاسات  هباه  عقد  حین  له  موهوب  حقیقی

 نیاز  سنهوری  ( 539ص  ،3ج  ،۱977  سابق،  )سید  است  باطل  است  جنین  همان  که  قدیریت   موجود

 فقدان  خاطربه  را  حمل  به  هبه  پیشین،  فقهی  منبع  شبیه  عباراتی  با  و  دانسته  حکمی  موجود  را  جنین

   ( ۱0۲ص ،5ج تا،بی  )سنهوری،  است  دانسته باطل  ،متهب حقیقی وجود  شرط

 بار  هبه  در  چرا  است؛  نداد   ارائه  دلیلی  هیچ  خود،  ادعای  برای  که  است  این  دیدگا   این  اشکال 

 بارای حکمای وجاود فقهای، مناابع در این بر افزون نباشد؟! کافی حکمی وجود وصیت،  خلاف

 خااطرباه  حمال،  باه  وقا   در  برخی  رو،ازاین  است   شد   دانسته  کافی  بودن  موجود  شرط  احراز

 خااطرباه  را  حمال  باه  وق   و  دانسته  شرط  را  بودن  بارز  آن،  بر  افزون  بودن،  موجود  بودن  ناکافی

 ( ۲39ص ،4ج  ،۱4۲۲  الغطا،)کاش   اندداسنته باطل  شرط همین  فقدان

بودن متهب اشار  کرد  و از آن نتیجاه زند   برخی دیگر در شرایط صحت هبه، به    همچنین

(  ایان قرائات، 3۲63، ص4تاا، جبیاند: »هبه به جنین و معدوم درست نیستز )زحیلی،  گرفته

قاانون   504در ماد     بودن را منطبق بر جنین نیافته است زند   ولی شرط    ،هبه را معدوم ندانسته
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هاای زناد  شد  که هبه، عقد باین »احیااز و انساانموجبات و عقود لبنان نیز به این قید تصریح

 است 

توان باین که میکند  نهایت اینکه جنین، حی است و موجود زند  بر آن صدق میپاسخ این

در حاق  که مطلقا  تمتع از هبه راقبل از حلول روح و بعد از حلول روح تفاوت گذاشت، نه این

 منتفی دانست  وی

 هبه به حمل  مشروعیت  مبانی  3

بر  هاو حنفی دوم در هبه به حمل، صحت آن است  فقیهان مالکی و برخی از حنابله  دیدگا 

، ۱404،  )وزارت اوقااف  انادو التزام به نفع حمل را در قالب صدقه و هبه پذیرفته  انداین عقید 

مالکیات جناین در ایان   ( ۲48، ص۱تاا، ج؛ علایش، بای۱43، ص۱404؛ رعینی،  ۱5۲، ص6ج

د و یازناد  باه دنیاا بیاجنین اگر صورت، مراعی و مشروط به شرط متاخر ولادت خواهد بود؛ 

باه ارث  نیا بیاید و بعد بمیرد به وراثشاگر زند  به د   موهوب خواهد شد   مال زند  بماند مالحِ

، 6، ج۱404،  وزارت اوقااف)  گارددنیا بیاید باه ملاح واهاب برمایرسد  اگر هم مرد  به دمی

    (۱5۲ص

 از صحت هبه به حمل بیاان داشاته استفتادر پاسخ به الله اراکی آیتاز فقیهان معاصر امامی، 

او از  یّو ولا ،حمال یبارا یتمانناد وصا یا ،است به شرط انفصال ح یزهبه به حمل جا: »است

 زطااااااااااااااااارف او هباااااااااااااااااه را قباااااااااااااااااول کناااااااااااااااااد

(https://portal.anhar.ir/node/13016/?ref=sbttl#gsc.tab)  الله آیاااااااات

بتادا بیاان داشاته »هباه باه حمال، سیستانی نیز در پاسخ به استفتایی در صحت هبه به حمل، ا

از زند  متولد شود و هباه کنناد  هناوز    یناما اگر جننویسد: »ح نیستز، منتها در ادامه میصحی

 یانکارد  باشاد، در ا آن را قابضو   یرفتاهآن را پذ جناین،    یّو ولرجوع نکرد  باشد  هبه خود  

سیساتانی، )  زمورد لازم است   یندر ا  یاطاحت  یتصورت احتمال صحت آن وجود دارد، اما رعا

https://lib.eshia.ir/80592/1/239 ۲740، سوال)   

، هبه باه ۲09، در بین قوانین مدنی، فقط قانون مدنی الجزایر در ماد  نگارندگان  طبق بررسی

تصویب شد    و ظاهریه  این قانون متکی به فقه مالکی  حمل را به شرط تولد حی پذیرفته است 

حماداد و بعتااش، داناد )که در هبه، ایجاب واهب را کافی دانسته و قبول متهاب را لازم نمای

 ( 478، ص۲0۲0
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صاحت اساتناد باه  و شاد اشار  هبه به حمالمشروعیت ی  ادله  در این قسمت به برخی از

 شود:میو نقد و بررسی ها ارزیابی  آن

 ادله هبه و اطلاق  عموم   ۱ا3

 اناد؛ چراکاه هباه در کتااب،اد کرد برخی در مشروعیت هبه به حمل به عموم ادله هبه استن

  آیاه قرآنای (۱۲۱، ص4۲، ج۱404)وزارت اوقااف،  سنت و حتی اجماع، امری مشروع اسات  

ز تهََاادُوا تحَاَابُّوا»  ( و روایت نبوی4ز )نسا ،  فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ٍ مِنْهُ نَفْس ا فَکلُُو ُ هَنِیئ ا مَرِیئ ا»

اجماااع نیااز گذشااته از قبااول  ( ازجملااه ایاان ادلااه عااام هسااتند ۱۲۱، ص4، ج۱4۱8زیلعاای، )

و نیکای و   بارّ  اسات؛ چراکاه باعاث تعااون باه  منعقدشد مشروعیت آن، بر استحباب هبه نیز  

   ( ۱۲۱، ص4۲، ج۱404شود )وزارت اوقاف،  ها مینزدیکی دل 

آیا مى توان باه بچاه الله صانعی نیز در پاسخ به این سوال که: »آیتاز فقهیان معاصر امامی،  

پذیر است، چه کساى بایاد آن را قباول ا هبه نمود؟ اگر هبه مزبور امکانچیزى ر  ،حِم مادردر ر

تملح حمل، مناوط باه کند؟ آیا پدر یا جدّ پدرى قبل از تولد، بر عمل ولایت دارد؟ آیا اهلیت  

مقتضاى اطلاقاات و عموماات عقاود عموماا  و ز بیان داشته است: »د شدن آن است؟زند  متول

یظهر فى باب   اطلاقات هبه خصوصا  و قابلیت حمل براى مالکیت عندالعقلا، بل عند الشرع کما

آرى،    ت هبه به حمل مى باشد و قبول آن نیز از طرف ولىّ کاافى اساتالارث و الوصیة، صح

اگر زند  به دنیا نیاید ظاهرا  هبه محقّق نشد  و سبب ملکیت نمى شود و مال باه ملاح واهاب 

براى حمل نیز اگر زند  به دنیا نیاید، وصایّت نسابت باه  که در باب وصیتباقى است، کما این

و در حقیقت زند  به دنیا آمدن به نحو شرط متأخرّ، در ملکیات حمال ماؤثر  حمل، باطل است

    (۱۱0، ص3، ج۱387صانعی،  )  زاست

ای در منابع قانونی کشورهای اسلامی همچون ایران، مصر، عراق و سوریه نیز در هبه، مااد 

 که بتوان با تمسح به آن، هبه به حمل را رد کرد یافت نشد 

عمومیت ندارد بلکه بار   تنهانهکه دلالت آیه بر هبه به حمل ناتمام است؛ زیرا آیه،  پاسخ این

مشروعیت هبه هم دلالتی ندارد  آیه فوق دربار  گذشت زنان از بخشی از مهریه در ساایه ابارا  

، ۲، ج۱4۱5)جصااص،  اگر هم بار هباه منطباق باشاد مخصاوص مهریاه اسات است، نه هبه 

؛ ۲56، ص۱43۲منیااوی، ) زالسابب  البته مطابق قاعد  »العبر  بعموم اللفظ لا بخصوص (73ص

ایان آیاه، خصوصایت   قطعاا ، مورد مخصص نیسات، ولای  (۲85، ص3، ج۱4۱۲ابن عابدین،  

 کند را در مهر دنبال می  یفردمنحصربه
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تواند دلیل مشروعیت هبه به حمل باشد  البته برخی با استناد با این حال، اطلاق ادله هبه می

کاه (  63، ص۱400)علیشاهی و دیگاران،  اند  به اطلاق ادله بیع، بیع به حمل را هم جایز دانسته

 باشادنادرسات مای به اطلاق ها، این استنادخاطر عدم توجه به احراز مقدمات حکمت در آنبه

اطالاق ادلاه اساتناد باه      در هبه، مقدمات حکمت در(۱96، ص۱403)رک: مرادی و دیگارن،  

 تمام است 

 سیر    ۲ا3

به عاطفه    یمتک(  5۲5تا، ص )سیدمجاهد، بی  ایمسامحه از عقود    یکیعنوان  به حمل به   هبه

که در دوران حمل، برای او لباس و هدایای زیادی  ؛ ازجمله اینمردم رواج دارد  ینو محبت، ب

-ای در آن چشم بسیاری از شرایط عقود مغابنهخاطر تسامح در چنین عقدی،  بهکنند   تهبه می

 (   ۲00، ص۱403پوشی شد  است )مرادی و دیگران، 

اند: اگر جهل  برخی فقیهان عامه در بطلان هبه دادن مال مجهول، تفصیل داد  و بیان داشته

می وی  در حق  غرر  باعث  است؛ چون  باطل  هبه  باشد  واهب  اگر جهل در طرف  ولی  شود، 

برای متهب ر  دهد و وی از کم و کی  مال موهوب، آگاهی نداشته باشد خللی در صحت 

کند؛ زیرا غرری نسبت به متهب ر  نداد  و او ریسح پرخطری را مرتکب نشد  هبه وارد نمی

نیست   لازم  موهوب  به  متهب  علمِ  وصیت،  همانند  بنابراین  باست   قدامه،  ، 6ج   تا،ی)ابن 

مالح نیز بیان داشته است هبه دادن مال مجهول، صحیح است؛ زیرا هبه، تبرع بود  و   ( ۲63ص

می درست  هم  مجهول  مال  به  نسبت  نذر،  و  وصیت  بباشد  همانند  قدامه،  ، 6ج   تا،ی)ابن 

 ( ۲63ص

هایی که  با رواج هبه به حمل در سیر  عملی عقلا و حتی متشرعین و قدمت چنین بخشش

تواند دلیلی بر مشروعیت را محرز دانست، سیر  می   السلامعلیهعصر معصومتوان اتصال آن به  می

 هبه به حمل باشد  

 تنقیح مناط   3ا3

به قواعدی نظیر  ق م ایران  957مدنی در ماد     تمتع حمل از حقوقمبنای  رسد  نظر میبه  ،

لا  وفیما  یجوز  فیما  الأمثال  )ملاصدرا،    »حکم  واحدز  بهر 459ص  ،۱360یجوز  با  از  (  گیری 

از  تمتع  حکم شرعیِ ایجاب میو وصیت  ارث    حمل  نیز  اولی  باشد  اصل  اگر  متکی  که  کند 

به همان شرط و در همان  نیز  از سایر حقوق  باشد،  برخوردار  از حقی  فردی همچون حمل، 

 چارچوب متمتع گردد 
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دیگران،   و  )مرادی  باشد  جنین  حقوق  از  حمایت  مدنی،  حقوق  از  حمل  تمتع  مناطِ  اگر 

می ۲۱0، ص ۱403 از (  پذیرفت   را  آن  نفع حمل،  به  اقرار  و  همانند وصیت  نیز  هبه  در  توان 

خاطر اشتراط قبض در هبه، آن را شبیه بیع دانسته و گروهی دیگر آن فقهیان عامه نیز گروهی به

کرد  عنوان  وصیت  شبیه  بیرا  قدامه،  )ابن  است  بدون عوض  تملیح  هبه،  چون  ج اند؛  ، 6تا، 

به حمل، در هبه هم می  ( ۲63ص این دیدگا  معتقد است مناط وصیت  واقع  باشد در   تواند 

برای خارج کردن   (۲70ص  ،۱ج  ،۱938  )عبدالوهاب،تنها تفاوت وصیت با هبه قید »در حالز  

-، بعد از مرگ موصی محقق می و فعلیت تملح با آن  وصیت است؛ چراکه تملیح با وصیت

 ( ق م ایران 8۲6ماد    ؛9، ص۲۱، ج۱4۱4سرخسی، ؛  4۱6، ص ۱، ج۱4۲۲خویی، شود )

نیابت وکیل در آن   دانستن قبض و قبول در هبه و پذیرش  با غیرمباشری  ازمنظر حقوقی، 

اعم از   ؛مگر با قبول و قبض متهب  شودیهبه واقع نمق م ایران که بیان داشته »  798طبق ماد   

باشد    کهینا متهب  خود  قبض  به او  یلوک  یامباشر  هبه  در  ولی  قبض  کفایت  به  تصریح  و  ز 

سفیه و  مجنون  ایران  799ماد   )  صغیر،  ماد   ق م  عراق  605؛  ملاک  (ق م  وحدت  با  ناگزیر   ،

 توان در جنین نیز آن را روا دانست می

 گیریبندی و نتیجهجمع

ارث، وصیت و اقرار به نفع حمل را   ،و فقیهان  شد گفتهاز التزام به نفع حمل سخن    در فقه اسلامی

جنین از اهلیت تمتااع متزلزلاای نساابت بااه حقااوق نیز  ایرانق م  957  ماد   مطابقاند   پذیرفته  صراحت به

  شود محض زند  متولد شدن مستقر میمدنی برخوردار است که این اهلیت متزلزل به

، اساالامی یکشورهابیشتر که هبه به جنین، نافذ و صحیح است یا نه، در قانون مدنی ایران و در این

تصااریح به حکم هبه به حمل  نیز  فقه امامیه  در  است     داد ر ماد  صریحی یافت نشد و نوعی سکوت  

خاطر فقدان شرایط صحت هبااه بااه حماال، آن را های متعددی به، ولی فقه اهل تسنن در گزارشنشد 

 باطل دانسته است   

ای همچون عدم امکان قبول و قبض توسااط جنااین، عاادم امکااان برای بطلان هبه به جنین، به ادله

تملح توسط جنین، تعلیقی بودن هبه به جنین و معدوم بااودن جنااین اسااتناد شااد  اساات  بااا بررساای 

ها اثبات شااد  درواقااع، وقتاای ولاای، اسنتادها با شرایط عقد هبه، نادرستی این  محتوای ادله و تطبیق آن

قبول و قبض در هبه را هاام از طاارف جنااین محقااق  تواندحمل در وصیت به جنین است، می  مقامقائم

ی آن به زند  متولد شدن، تملح جنین و اهلیاات سازد  همچنین با مراعی دانستن مالکیت حمل و اناطه

 طی کاارد  اساات   957است؛ همان راهی که قانون مدنی ایران در ماد     رشیپذقابلاو برای مالح شدن  

کفایت تنجز در انشا و صحت تعلیق در منشأ نیز نشان داد که اشکال به تعلیقی بودن هبه بااه حماال، از 
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تااوان آن را اساس وارد نیست  با فرض بر موجود بودن جنااین، وجااود حکماای آن کااافی بااود  و ماای

 طرف عقد قبول کرد    عنوانبه

ادله هبه همچون کتاب، سنت و اجماع، سیر  عقاالا و ساایر  ق  و اطلاعموم  با تمسح به  در مقابل،  

تنقیح مناط و همچنااین  ،السالام علیهمتشرعه بر رواج هبه به حمل و اتصال قطعی این سیر  به زمان معصوم

البته ایاان نکتااه بیااان   توان هبه بر جنین را صحیح دانست الغای خصوصیت از وصیت به نفع حمل می

مشروع است که ایاان مناااط در  ،پوشی از غرر در آنشد که تمتع حمل از عقود مسامحی با لحاظ چشم

 وصیت و هبه، مشترک است 

 منابع
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 م ۱980،  الحدیثة

 تا بیالشرح الکبیر، بیروت: دارالکتاب العربی،  عبدالرحمن بن محمد،ابن قدامه،    4

  صادربیروت: دار ؛لسان العرب  ؛ق(۱4۱4)  مکرمور، محمدبنمنظ ابن  5

 م ۱937مجد الدین أبوالفضل، الاختیار لتعلیل المختار، قاهر : حلبی،   ی،ابن مودود حنف  6

 تا بیبیروت: دار الفکر،  ،  کمال الدین، فتح القدیرابن همام،    7

 تا امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران: اسلامیه، بی  8

دار الکتااب ، بیاروت: أسنى المطالب فی شرح روض الطالاب، زکریا بن محمدانصاری،    9

 تا ، بیالإسلامی

 دارالفکار،  بیاروت:  ،تحفاة الحبیاب علاى شارح الخطیاب  سلیمان بن محماد،  بجیرمی،  ۱0

 ق ۱4۱5

 ق ۱4۱4، بیروت: عالم الکتاب،  دقائق أولی النهىبهوتی حنبلی، منصور بن یوس ،    ۱۱

 تا بی،  مکتبة صبیح، قاهر :  شرح التلویح على التوضیحسعد الدین، تفتازانی،    ۱۲

 ق ۱4۱5، احکام القرآن، بیروت: دار الکتب العلمیة، أحمد بن علیجصاص حنفی،    ۱3

 ق ۱4۲۲، جا: مطبعه خیریهابوبکر، الجوهرة النیرة، بیحدادی حنفی،   ۱4

حمداد، محمد امین و بعتاش، لیلی، مظاهر حمایة الجنین فی الفقاه الاسالامی و القاانون   ۱5

پذیرش شده برای انتشار













  486ا464، صص: ۲0۲0(،  34) 4الجزایری، حولیات جامعه الجزایر،  

 ق ۱4۲۲(، قم: داوری، اول، مباحث الفاظ)  مصباح الأصول خویی، سید ابوالقاسم،    ۱6

 ق ۱43۲، ریاض: مکتبه الملح فهد،  المُعَامَلاَتُ المَالِیَّةُ أصََالَة وَمُعَاصَرَةدُبیان، ابو عمر،   ۱7

جاا: ، بایمطالب أولی النهى فی شرح غایاة المنتهاىرحیبانی حنبلی، مصطفی بن سعد،    ۱8

 ق ۱4۱5المکتب الاسلامی،  

، ساائل الإلتازام، محقاق: عباد السالامتحریر الکالام فای م  ین،عینی مالکی، شم  الدرُ  ۱9

 ق ۱404: دار الغرب الإسلامی،  یروتب

 ق ۱404  دار الفکر، بیروت:، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج رملی، شم  الدین،  ۲0

، ؛ دمشق: دارالفکرالتفسیر المنیر فی العقیدة والشریعة والمنهج،  زحیلی، وهبه بن مصطفی  ۲۱

  ق۱4۱8

  تا، بی؛ دمشق: دارالفکر، الفقه الاسلامی و ادلتهزحیلی، وهبه بن مصطفی  ۲۲

 ق ۱4۱8، بیروت: الریان،  نصب الرایة لأحادیث الهدایةزیلعی، جمال الدین،   ۲3

 ق ۱3۱3،  المطبعة الکبرى الأمیریة: ، بولاقتبیین الحقائق  زیلعی حنفی، عثمان بن علی،  ۲4

  ، قم: المنارمهذّب الأحکام،  ق(۱4۱3)  علیسبزواری، سیدعبدالا   ۲5

 ق ۱4۱4بیروت: دار المعرفه، ، مبسوط، ئمهسرخسی، شم  الا   ۲6

، بیروت: دار احیا  التراث العربای، ق، الوسیط فی شرح القانون المدنیسنهوری، عبدالرزا  ۲7

 تا بی

 م ۱977، العربی  سید سابق، فقه السنه، بیروت: دارالکتاب  ۲8

 تا سید مجاهد، محمد، کتاب المناهل، قم: آل البیت، بی  ۲9

  تابی، بیروت: دارالفکر،  الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع،  الدینشربینی شافعی، شم   30

 ق ۱4۱4، فتح القدیر، دمشق: دار ابن کثیر،  محمد بن علیشوکانی،    3۱

  کنگر  ق(؛ الروضة البهیة، قم:۱435الدین بن على )شهیدثانى، زین  3۲

 ق ۱4۱5شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم: کنگر ،   33

  یهق(، المبسوط، تهران: مرتضو۱387محمد بن حسن )  ی،طوس  یخش  34

 ش ۱387 ،میثم تمارمجمع المسائل استفتائات، قم:   صانعی، یوس ،  35

 الإسلامی مفتاح الکرامة؛ قم: النشر  ق(؛۱43۲)عاملی، سیدمحمدجواد    36

 دار  مطبعاة  قااهر :  ،الإسالامیة  الشاریعة  فی  الشخصیة  الأحوال   أحکام  ،خلاف  الوهاب  عبد  37

پذیرش شده برای انتشار













 م ۱938 ،المصریة  الکتب

بیاروت: ، )حاشیة الجمال(  فتوحات الوهاب،  سلیمان بن عمر بن منصور،  ازهری  عجیلی  38

 تا دار الفکر، بی

 تا علامه حلی، حسن بن یوس ، تحریر الاحکام، قم: موسسه امام صادق، بی  39

 ق ۱4۱8علامه حلی، حسن بن یوس ، قواعد الاحکام، قم: اسلامی،    40

: یاروتمحمد بن أحمد، فتح العلی المالح فی الفتوى على مذهب الإمام مالح، ب  یش،عل  4۱

  تایدار المعرفة، ب

  یهراضا  ی،آباد سافلنصار  یشرو و پعبدالله  ی،بهمن پور  ،ابوالفضل  ی،جوققلعه  یشاهیعل  4۲

 ی  مطالعاات فقهاینتمتاع جنا یات: اهلیقانون مادن 957ماد     یو حقوق  یفقه  یل(  تحل۱400)

  79ا55صص:   ،(7)4 ،زن و خانواد   یحقوق

 ق ۱4۲0بیروت: دار الکتب العلمیه، ،  البنایة شرح الهدایةعینی، ابومحمد،    43

، قام: الوق ، الوصیه، الایمان و النذور، الکفارات، الصید  -تفصیل الشریعةفاضل، محمد،    44

 ش ۱38۲،  مرکز فقه الائمه الاطهار

کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم: دفتر تبلیغات   45

 ق.1422اسلامى حوزه علمیه قم، اول، 

، دمشاق: دار القلام، الفقه المنهجی على ماذهب الإماام الشاافعیگروهی از نویسندگان،    46

 ق ۱4۱3

-تهران: گانج  ش(؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق؛۱39۱جعفری )محمدجعفرلنگرودی،    47

  دانش

 : دار الکتب یروتب  یر،ق(، الحاوی الکب۱4۱9ابوالحسن )  ی،ماورد  48

 یابیمبنا  ( ۱403)   یدالله  ی،محمود  و  داود  ،پورحسن  ی،مرتض  یاسی،ش  ی،تق  محمد  ی،مراد  49

-۱89 صاص:  ،(8)  4  یز،فقها  مذاهب  یقیتطب  مطالعات»  آن   ضوابط  و  یمدن  حقوق  از  حمل  تمتع

۲۱4  

 ق ۱4۲۱،  بیروت: دار الجوادمغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسه،   50

، قاار : شاامله، الشرح الکبیار لمختصار الأصاول مان علام الأصاول منیاوی، ابومنذر،    5۱

 ق ۱43۲

پذیرش شده برای انتشار













 التراث العربی إحیا  ؛ بیروت:الکلامجواهر  (؛۱404)  نجفی، محمدحسن  5۲

 الفکر  دار :یروتب المجموع، (،تای)ب  یحیی ی،نوو  53

  دارالسلاسل  کویت: الکویتیة؛  قهیةالفالموسوعة  ق(؛۱404)  الأوقافوزارة  54

 ق ۱357  التراث،  إحیا  دار بیروت: ،المحتاج  تحفة حجر، نبا هیتمی،  55

 موضوعه  قوانین

 ش ۱39۲قانون مجازات اسلامی ایران، مصوب    ۱

  ،  قانون مدنی الجزایر  ۲

  ش۱3۱3، مصوب  مدنی ایرانقانون    3

  م۱949،  قانون مدنی سوریه  4

  م۱95۱  ،عراق  مدنی  قانون  5

  م۱948  ،مصر  مدنی  قانون  6

  م۱93۲ ،لبنان عقود و  موجبات  قانون  7

 الکترونیکی  منابع

1. https://lib.eshia.ir/80592/1/239   

2. https://portal.anhar.ir/node/13016/?ref=sbttl#gsc.tab   

3. https://rasekhoon.net   

پذیرش شده برای انتشار
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